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 قطعاً با برنامة درســی ملی آشــنا 
هستید. اگر آن را نخوانده باشید، حداقل 
از زبان مسئولان منطقه یا مدیر مدرسة 
خودتان شــنیده اید که برنامة درســی 
ملی یکی از اســناد تحولی اســت که ما 
باید بر اســاس آن اقدام کنیم. با گذشت 
قریب به یک دهه، هنوز فهم مشــترکی 
از این گونه واژه هــای تحولی که به نظام 
آموزشــی ما وارد شــده اند وجود ندارد. 
یادم هســت، در کلاس، یکی از معلمان 
حاضر در جلســه پرســید: ما برای چه 
باید بدانیم فطرت گرایی توحیدی یعنی؟ 
اصلًا فطرت گرایی چند شــکل است که 

توحیدی  بودن آن را تأکید می کنید؟
برنامة درسی محصول فرایند برنامه ریزی 
درسی است. به عبارت دیگر، آنچه برای 
تعیین گستره و عمق مفاهیم و محتوای 
آموزش انجام می شود، عمل برنامه ریزی 
درسی است و محصول هم همان برنامه ها 
و نقشة جامع یادگیری برای نظام آموزشی 
برنامة درســی اســت. حال ممکن است 
این محصول بر یک جزء تمرکز داشــته 
باشد؛ مانند کتاب های درسی. به این گونه 

ظرفیت تحول

برنام� درسی

  روح اله رضاعلی

نظام های آموزشی می گوییم کتاب محور. 
یعنی کتاب های درسی مسئولیت تمامی 
محتواهای آموزشــی نظام آموزشی را به 
دوش می کشند و دیگر جایی برای سایر 
اجزا مانند مجلات، برنامه های آموزشی، 
خلاقیت های معلمــان و نیازهای خاص 
فرهنگی  موقعیت  براساس  دانش آموزان 

جغرافیایی محل سکونت، وجود ندارد.
از وقتــی آموزش وپرورش رســمی در 
ایران که تقریباً قدمت 1٥0 ســاله دارد، 
شــکل گرفت، اغلب معلمان و کتاب ها و 
برنامه ها، و حتی ســاختمان ها، از سایر 
کشــورهای پر نفوذ در آن عصــرِ ایران  
اقتباس شده بودند. به  هرحال، با گذشت 
نزدیک به چهار دهــه از پیروزی انقلاب 
اســلامی در سال 13٥7، وجود برنامه ای 
در سطح ملی تا محلی احساس شد که بر 
تعلیم وتربیت اسلامی- ایرانی استوار باشد. 
وجود این برنامة منســجم و پویا از شعار 
اصلی انقلاب یعنی »استقلال« و پیوند آن 
با عدالت آموزشی شكل گرفت؛ آموزه ای 
که آن پیر فرزانه به زیبایی هرچه تمام تر 

گفت: »ایران را مدرسه کنیم.«
البته فراموش نکنیم، رشتة برنامه ریزی 
درسی هم در کشور ما رشته ای نوپاست 
که در آن زمان در دورة »ترجمه« به سر 
می برد. یعنی اغلب مسئولان و كارشناسان 
ذی ربط، با اندیشه های گوناگون، با سفر به 
ژاپن یا مالزی یا هر کشــور توسعه یافته، 

طرح و برنامه ای درســی بــرای آموزش 
در مدرسه تجویز می کردند. این موضوع 
بسیار آسیب زاســت، چرا که یک برنامة 
جامع و همه جانبه که به فرهنگ اسلامی 
و ایرانی متعلق باشــد، شکل نمی گرفت. 
به هرحال، با انجام مطالعات مســتقل و 
تطبیقی و تشــکیل کمیته های متعدد 
تا ســطوح مناطق آموزشــی و تشکیل 
دبیرخانة طرح در سال 1384 در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در نهایت 
»برنامة درســی ملی« پس از جلســات 
متعدد، در شهریورماه 1391 در شورای 
عالی آموزش وپــرورش به تصویب نهایی 
رسید تا نقشة راه کلیة سیاست گذاری ها و 
تولید محتواهای آموزشی و تربیتی باشد.

دوباره سؤال آن معلم در كلاس مطرح 
اســت كــه در برنامة درســی ملی، چرا 
فطرت گرایی توحیدی به عنوان رویکردی 
اساســی وجود دارد؟ و به زبان ساده، این 
رویكرد یعنی چه كه برای همة برنامه های 

درسی انتخاب شده است.
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شــاید لازم باشــد گــذری كوتــاه به 
لغت شناسی فطرت داشته باشیم.

فطرت یعنی چه؟
 فطــرت از ریشــة فَطَرَ و بــه معنای 
شکافتن است. در واقع به معنای شکافتن 
و بیرون آمدن از تاریکی و نوعی آفرینش 
و به وجود آوردن باکیفیت اســت. در زبان 
انگلیسی نمی توانیم کلمه ای را پیدا کنیم 
که عیناً و با همان بار محتوایی به معنای 
فطرت وجود داشته باشــد. شاید بتوان 
بــه کلمة Nature بــه معنای ماهیت یا 
سرشت اشاره کرد، اما در قرآن کریم، در 
چندین آیه واژة فطر ذکر شــده است. به 
هر حال، فطرت بر نوع و چگونگی خلقت 
انســان دلالت و حد و مرز انسان بودن را 

مشخص می کند. 
ممکن اســت در ذهنتان این ســؤال 
مطرح شــود که بین غریزه و فطرت چه 
تفاوتی وجود دارد؟ شهید مطهری تفاوت 
این دو را به زیبایی مشخص کرده است: 
»غریزه در حدود مســائل مادی همچون 
غریزة گرســنگی و غریزة جنسی است، 

ولی فطرت به مســائل مــاورای حیوانی 
چــون فطــرت حقیقت جویــی، فطرت 
کمال طلبی و گرایش بــه کمال مطلق، 
فطرت خیرخواهــی و گرایش به فضائل 

انسانی است« )مطهری، 13٦8:4٦٦(.
بــه عبــارت دیگر، مــا باید نقشــه  و 
مســیری را ترســیم کنیم که در نهایت 
انســان )دانش آموز( را به اصــل و ذات 
خویش نزدیک کند تــا بتواند محیط و 
موقعیت کنونی خودش را بفهمد و برای 
رســیدن به وضعیت مطلــوب که همان 
با همان  )دانش آموز  انســان کمال یافته 
ویژگی هایی كه برای آن بیان شده است، 
مانند )حقیقت جو، وطن دوســت، خلاق 
کارآفرین، سالم و بانشاط( است، تلاش ها 

و اقدامات اصلاحی داشته باشد. 
اما میان فطــرت و تربیت چه رابطه ای 
وجــود دارد؟ چرا موضــوع فطرت گرایی 
را بایــد با نظــام تعلیم وتربیــت، خاصه 

برنامه ریزی های درسی، تلفیق کرد؟
 برای توضیــح چرایی هر برنامه باید از 
مبانی یاری گرفت. مبانی به مثابة ریشــة 
درخت برنامة درسی است. توصیف ماهیت 

انسان )دانش آموز(، ماهیت ارزش، ماهیت 
معرفت و ماهیت هســتی، فضای فکری 
شفافی برای تعیین »رویکرد« برنامه ریزی 

درسی به وجود می آورد )ملكی، 1399(.
معلمی را تصــور کنید که در اولین روز 
کلاس و درس، وقتی با دانش آموزان مواجه 
می شــود، به چهره های خندان و پرانرژی 
بچه ها نــگاه می کند. آن ها را سرشــار از 
اســتعداد می بیند. طبیعت و سرشت این 
بچه ها کنجکاوی و شــادی اســت. فقط 
کافی است من در مسیر درست و طبیعی 
رشد این بچه ها حرکت كنم. کافی است از 
روش های تدریس فعال و مناسب و دقیق 
اســتفاده كنم. در این زمینه پســتالوژی 
ابتدایی که  می گوید: »آموزش وپــرورش 
تربیت طبیعت انسانی هم هست، چیزی 
جز موافقت با طبیعت برای شکفته شدن 
و پرورش اکتشــافات ذاتی قوای انســان 

نیست« )نقیب زاده، 1399(.
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